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این صدا نسل به نسل وقف 
امام حسین(ع) است

  فاطمــه شــعبانی|  نیــاز نیســت خیلــی مذهبــی باشــی؛ فقــط اگــر کمــی اهــل مجلــس 
روضــه باشــی، حتماً اســم شــیخ «احمــد کافــی» را شــنیده ای. هنــوز هــم می توانــی برخی از 
نوارکاســت های قدیمی گوشــه انبار را ببینی که روی آن ها با خط خوش نوشــته شده است: 
سخنرانی شیخ احمد کافی. محرم ها یادآور صدایی است که شاید تا امروز کمتر صدایی به 
پای گیرایی اش رســیده باشد. خطیب و ســخنوری که پیش از انقلاب خیلی از جوان ها را با 
حرف ها و ســخنان دل نوازش پای مجالس روضه کشاند. شــیخ احمد کافی در خانواده ای 
مذهبــی در مشــهد متولــد شــده و در دامــان مــادری محــب اهل بیت پــرورش یافتــه بود. 
مادری که علاقــه فراوانی به حضــور در مجالس امام حســین (ع) داشــت و همین علاقه 
در پی ریزی شــخصیت شــیخ احمد تأثیر بســیاری داشــت و از او خطیبی توانا و مشهور 
ســاخت. بعد از شیخ احمد، پســرانش حاج آقا محســن و حاج آقا مجتبی هم که هردو 
معمم هســتند و صدایشــان را از پدر به ارث برده اند، راه پدر را ادامه می دهند. محرم 
بهانه مــا برای دیــدار با حاجیــه خانــم «طیبه کافــی» خواهر شــیخ احمد کافــی بود؛ 
خواهری که خلق و خوی برادر را به خوبی آموخته و منزلش ســال ها محل رفت و آمد 
بسیاری از نیازمندان بوده است تا آنچه را که برادر پای منبر برای مردم می گفت، با 

عمل نشان دهد. در ادامه گفت وگوی ما با ایشان را بخوانید.

نسل حسینی

خواهر شهید کافی از سبک زندگی پدر و برادرش می گوید

مرا به نام تو می شناسند!
با لهجه شيرين مشــهدی صحبت می کند و صدايش 
مهربانی خاصی دارد. هر بار که صحبت به رابطه خواهر 
و برادری می رسد، می شــود همان آبجی کوچيکه که 
داداش بزرگه هوايش را خيلی داشــت و نمی گذاشت 
کســی چپ نگاهش کند و آب در دلش تکان بخورد! 
٦٤ سال دارد و گرد پيری بر صورت مهربانش نشسته 
است. بعد از ٤٣ ســال از فوت برادر، اسمش که می آيد 
بغض می کند و بغض را با زور پايين می فرستد، هرچه 
باشــد دل تنگ برادر است. خواهر اســت ديگر جانش 
به جان برادر وصل بوده و سال هاســت برادر او را تنها 
گذاشته است. خاطراتش از شيخ احمد را اين طور مرور 
می کند: «پدرم مدير مدرسه ای در مشهد بود که بعد از 
بازنشستگی هم درمانگاه خاتم الانبيا را که اخوی بنده 
در همان شهر ساخته بود، مديريت می کرد. مادرم زن 
بسيار مذهبی و خيلی مقيد به واجبات و مستحبات بود؛ 
طوری که هيچ کدام از بچه ها را بی وضو شــير نمی داد 
و قرآن و دعا خواندنش هيچ وقت ترک نمی شــد. شيخ 
احمد اخلاق مذهبی را از مادر گرفتــه بود. ما ٦ برادر و 
٢ خواهر بوديم اما من و حــاج احمد خيلی به يکديگر 
وابسته بوديم. البته خودش خيلی بامحبت بود، به همه 
اعضای خانواده و پدر و مــادرم خيلی محبت می کرد و 
احترام می گذاشــت، اما علاقه  خاصی به من داشت که 
علاقه ای فراتر از بقيه خواهر و برادرها بود. هر بار که به 
مشــهد می آمد، ما را به گردش می برد و به خانه همه 
اقوام ســر می زد. اگر ســفر می رفت، برای همه هديه 
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می آورد، اما هميشه هديه من از بقيه خواهر و برادرها 
به قول معروف چرب تــر بود! ١٨-١٩ ســاله بودم که 
به ايلام تبعيدش کرده بودند يــک روز تلفن کرد و به 
شــوخی به من گفت «خيلی نامردی نزديک ٤٠ روزه 
که ما همديگر را نديده ايم. من با يکی از داداش ها و زن 
برادرم به ايلام رفتيم و همديگــر را ديديم و ديدار تازه 

شده و دل تنگی برطرف شد».

خار چشم ساواک
حاجيه خانم کافی، تعريف می کند: «ما در فاميلمان 
 جز شــيخ احمد معمم ديگــری نداشــتيم؛ البته 
پدربزرگم واعظ بــود، اما معمم نبود. شــيخ احمد 

خودش دوست داشت و از ١٦ سالگی به حوزه علميه 
نجف رفت و آنجا درس خواند و بعــد از آن هم تمام 
عمرش را پای منبر و روضه گذاشــت. خانه ما مشهد 
بود. هر بار که به تهران می آمديم، در مهديه تهران که 
به کمک بازاری های تهران ساخته بود، پای منبرش 
می نشستيم. يادم می آيد هميشه پای منبرش شلوغ 
بود و جای سوزن انداختن نبود. اين طرف و آن طرف 
مهديه تهران مغازه های مشروب فروشی قرار داشت. 
جوان هــا مشروب فروشــی را رها می کردنــد و پای 
منبرش می نشستند. مردم صدايش را خيلی دوست 
داشتند؛ چون شيرين و خالص بود و حرف هايی را که 
می زد، همه مردم می فهميدند، ساده و به زبان مردم 
صحبت می کرد. گاهی اوقات برای اينکه شــنونده ها 
خســته نشــود، لطيفه های مذهبی هــم می گفت. 
درمجمــوع آدم خيلی خوش اخلاق و شــوخ طبعی 
بود. برای همين بســياری از جوان ها مريدش بودند 
و او را از تــه دل می خواســتند. به هيچ وجه روزهای 
پنج شنبه و جمعه به جز مهديه تهران به جای ديگری 
نمی رفت، اما بيشــتر اوقات محرم ها به شهرستان ها 
دعوتش می کردند. ساواک دل خوشی از شيخ احمد 
نداشــت و خيلی اذيتش می کرد. حاجی بارها طعم 
تعبيد و زندانی را چشيد، اما دســت از اهل بيت (ع) 
برنداشت. گاهی مأمورهای ساواک می ريختند و خانه 
مرحوم پدرم را می گشتند تا شايد نامه يا رساله امام 
خمينی(ره) را پيدا می کنند. خيلی اذيتش می کردند، 

اما او باز کارش را ادامه می داد».

یادم می آید همیشه پای منبر 
شیخ احمد شلوغ بود. اطراف 

مهدیه تهران مغازه های 
مشروب فروشی قرار داشت. 
جوان ها مشروب فروشی را 
رها می کردند و پای منبرش 

می نشستند


